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چکیده
هـا، یـا سـعادت و    ها و منشبودن مکتبنظر از حقها روشی است که صرفآمیز انسان همزیستی مسالمت 

. پردازدشناختن حقوق اجتماعی آنان میرسمیتها و بهآمیز انسانندگی مسالمت، به زافرادشقاوت 
، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است              هاآمیز انسان همزیستی مسالمت مقصود از   

.که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد
آمیـز بـا پیـروان      همزیستی مسالمت  دربارةدگاه قرآن   غالباً به دی  پیشین دربارة این موضوع،     هاي  پژوهش

در ایـن   اي کـه دارد، کمتـر       نظر از اندیشه و عقیده    صرف» انسان«اند و   پرداخته )اهل کتاب (ادیان آسمانی   
این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بـضاعت،  . شده استبررسی  قرآنی  پژوهش  

.دهداي اجمالی مقایسه،المللی حقوق بشرهاي بشري در قالب نظام بینههاي قرآنی و یافتمیان آموزه
گرایانـه،  عنوان روایتی عمـل   بهها  انسانۀهمدربارة  آمیز  ن است که همزیستی مسالمت    ای،پژوهش ۀفرضی

و محارب به شمار آینـد       اندکه با مسلمانان در حال جنگ     اند  افراديآن،   يتنها استثنا  .قرآن است سفارش  
.و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشندهاي ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزاديا انسانی

. آمیز، حقوق، انسان، مسلمانقرآن کریم، همزیستی مسالمت:واژگان کلیدي

مقدمه
» هاي حیاتی و مـراوده ادامـه دادن  به فعالیت «در زبان فارسی به معناي      » همزیستی«واژة  

با هم زندگی کردن، زندگانی مردم دو کـشور بـا کمـک اقتـصادي و                «،  )4/5184: 1361ن،  معی(
با هم زیستن، زندگی دو تن یا دو گروه با یکدیگر «و ) 1121: 1355عمید، (» سیاسی به همدیگر

. است) 14/20817: 1373دهخدا، (» در حالی که شاید مناسب یکدیگر نباشند
اـن گـرفتن     » تساهل«و  » تسامح«: این کلمه عبارتند از    هاي معادل در زبان عربی، واژه    به معناي آس

، )227: تـا ؛ مهیـار، بـی    5/400،  2/374: 1375؛ طریحـی،    11/349،  2/489: ق1405منظور،  ابن(
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به معنـاي صـلح     » تسالم«،  )1/817: 1375سیاح،  (به معناي آشتی کردن و کنار آمدن        » تصالح«
به معناي همزیستی مشترك مردم بدون درنظر گرفتن » تعایش«، )12/293:ق1405منظور، ابن(

بــه معنــاي زنــدگی و همزیــستی » التعــایش الــسلمی«و ) 238: تــامهیــار، بــی(دیـن و مــذهب  
)همان. (هاي سیاسی و مخالف با یکدیگرندهایی که داراي نظامآمیز میان دولتمسالمت

واژة و بـــــه معنـــــاي همزیـــــستی » Coexistence«واژة ،در زبـــــان انگلیـــــسی
»Peaceful coexistence «ــسالمت ــستی مـ ــادل همزیـ ــزمعـ ــهآمیـ ــتبـ ــه اسـ ــار رفتـ . کـ
)1/414: 1369کاشانی،پورآریان(

تـدریج وارد عرصـۀ   بـه بـود و سیاسـی  جـزء واژگـان   ابتـدا    آمیـز اصل همزیستی مـسالمت   
» الملـل اصـل عمـومی حقـوق بـین     «گردیـد و از سـوي برخـی نویـسندگان بـه عنـوان               حقوق

.معرفی گردید) 164: 1370باتلر، (» الملل عمومیاصل حقوق بین«و) 566: 1368کلییار،(
کیـد دارد، اوایـل قـرن بیـستم در روابـط       أاین اصل که بر صلح پایدار و پرهیز از خشونت ت          

شاید بتوان طرح اولیۀ آن در ایـن عـصر را بـه اتحـاد جمـاهیر شـوروي                 . الملل مطرح گردید  بین
بـر مبـارزة سوسیالیـسم بـا کاپیتالیـسم، روش            تأکیدستالین ضمن   ؛ آن زمان که ا    ساختمنتسب  

را بهترین راه براي دستیابی به اهداف کمونیسم دانست و در کنگرة حزب کمونیسم             آمیزتممسال
را بر استقرار روابط دوستانه بـا همـۀ کـشورهاي جهـان     شوروي تمایل .م1934شوروي در سال  

هـاي  ودي کاپیتالیسم و برتري کمونیسم بـر سـایر نظـام          خروشچف راه ناب   ،پس از او  . کرداعلام  
.آمیز و غیر نظامی دانستهاي صلحجهان را در ادامۀ راه

ها براي نزدیـک شـدن بـه هـدف          پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، تلاش          
هـا  نآمیز مورد توجه بیشتر کشورها، سـازما      همبستگی جهانی افزایش یافت و اصل همزیستی مسالمت       

انجمـن حقـوق    «تـوان بـه تـشکیل       از جملۀ این اقـدامات مـی      . المللی قرار گرفت  هاي بین و حقوقدان 
اتخاذ گردیـد و متعاقـب آن تـشکیل         . م1956دنبال تصمیمی که در کنفرانس دوبرونیک       به» المللبین

ي هـا آمیـز، و تـلاش ارکـان و زیرمجموعـه         اي جهت بررسی ابعاد حقوقی همزیـستی مـسالمت        کمیته
کـه  ها  ـالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاري بین دولتسازمان ملل متحد دربارة اصول حقوق بین

24در نهایت به حصول توافق دربارة این اصول در بیست و پنجمین دورة اجلاسیۀ مجمع عمـومی در                   
)136-30: 1383، نیاکریمی: براي تفصیل در این زمینه، رك. (ـ اشاره کردمنجر گردید. م1970اکتبر

اصل  16تا   5این اصول از    . آمیز وجود ندارد  وحدت نظر دربارة تعداد اصول همزیستی مسالمت      
تـرین اصـول همزیـستی    مهـم . برشمرده شده، کـه برخـی از آنهـا قابـل ادغـام در یکـدیگر اسـت                
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قراردادها، ها، تساوي حاکمیت کشورها، وفاي به عهدها و         اصل برابري ملت  : آمیز عبارتند از  مسالمت
.ها در تعیین سرنوشت خود، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مشارکت و تعاونآزادي ملت

ها مورد نظر قرار گرفته اسـت  این اصول و موارد مشابه آنها، بیشتر در روابط میان کشورها و ملت            
.ز آن منصرف استو به روابط میان افراد یک جامعه با حاکمیت خود یا با یکدیگر نظر نداشته و ا

:ازاستعبارت این نوشتار هدف 
در مغـرب زمـین در      آمیـز دعوت به صلح و همزیستی مسالمت     پیدایش نظریۀ   يرد ادعا  .1

؛اعصار اخیر
از دیدگاه اسلام؛ مفهوم صـلح  آمیزتبیین فراگیر بودن مفهوم و دامنۀ همزیستی مسالمت    .2

اتر از صلح در برابر جنگ، و مـشتمل بـر روشـی         آمیز در اسلام، مفهومی فر    و همزیستی مسالمت  
و هـا ملـت گیرد و دامنۀ آن نه فقط روابط میان میاست که تعاون و احسان به دیگران را نیز فرا 

منان به یک آیین، بلکه دربرگیرندة روابط ؤیا محدود به مصالح ملی یک جامعه یا میان مهاتدول
.آنان استیده و مسلک فارغ از عق،ها و جوامعمیان همۀ انسان

عنوان لوازم  بهو شوندمی شناخته آمیزکه امروزه از اصول همزیستی مسالمت     نقد اصولی   . 3
.گردندصلح پایدار ترویج می

شـود،  آمیز در اسلام تبیین مـی     براي رسیدن به این اهداف، ابتدا اصول همزیستی مسالمت        
آمیز در دنیـاي    ایان، اصول همزیستی مسالمت   شود و در پ   ها دربارة آن پاسخ داده می     سپس شبهه 

.گرددمعاصر نقد می

در اسلام آمیزاصول همزیستی مسالمت. 1

گفتگو با مخالفان. 1-1
ومنطقی با مخالفان مخالفـان عقیـدتی         ي، گفتگو آمیزیکی از مصادیق همزیستی مسالمت    

گفتگـو و   لام، طرفـدار    اس. آنان است نابودي  تلاش براي    وورزي  خشونت ،جاي جنگ بهسیاسی
دیـن خـود را بـر        یبنیان تبلیغ و معرف ـ   ) ص(اسلام پیامبرهاست  ادیان و مکتب  مذاکره با پیروان    

ة اسـت کـه کـاربرد واژ       ياگونـه اهمیت و جایگاه گفتگو در قـرآن بـه        . گفتگو و منطق بنا نهادند    
.ردرا داۀ نخسترتب،»اللّه«واژة بعد از لفظ ،و مشتقات آن)گفتگو(» قول«

که  ۀ افرادي همو  با اهل کتاب     یاز قرآن کریم بر گفتگو و مذاکره منطق        يدر آیات متعدد  
: ماننداند، تأکید شده است؛ هباور و رفتار به بیراهه رفتدر 
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أَعلَـم هـو ربكإِنأَحسنهيبِالَّتيوجادلْهمسبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة       يٰادع إِلَ {

نضَلَّبِمنعهبِيلسوهولَمأَعينتَده125: نحل(.}بِالْم(
که نیکوتر است مجادلـه  یبا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگار دعوت کن؛ و با آنان به روش   

.ان داناتر استیافتگکه از راه او منحرف شده داناتر است و به راهیپروردگارت به کس. کن
کـه هـیچ   ياگونه، بهباشدحق اشنتیجهاست که   یحجت ،در این آیه  » حکمت«مقصود از   

و سازد است که نفس شنونده را نرمیبیاننیز » موعظه«مراد از .نماندیدر آن باقیشک و ابهام
شـمن  دمنصرف کردن   يبرا فقطکه  نیز دلیلی است    » جدال«منظور از   .قلبش را به رقت درآورد    
. را داشته باشـد حق يکه خاصیت روشنگررود، بدون آنیکار م کند به یاز آنچه بر سر آن نزاع م      

)12/398: ق1397طباطبایی، (
، در دعوت گمراهـان بـه سـوي    شناسدهمه میازرا بهتر یافتگان  خدایی که گمراهان و راه    

، ینـه هرموعظـه و جـدال   تهالبحکمت، موعظه و جدال؛  : شمرده است روا  حقیقت، تنها سه راه را      
اسـت و  حـق  ياثر آن در احیازیبایی موعظه از جهت زیبایی. حسنه و جدال احسن ۀبلکه موعظ 

گونـه  و در وعظ خـود آن   گوید عمل کند    میخود به آنچه    کننده  موعظهاست که    یاثر وقت زیبایی  
نیـز  جـدال  در .بـد افتد و قلب رقت یاکارگر  اخلاق نیکو داشته باشد که کلامش در قلب شنونده          

بپرهیزد و به ،داردیموادشمنیکند و به یرا بر رد دعوت او تهییج مدشمنکه  یسخنباید از هر  
)398ـ 12/399، همو. (و مقدسات او ناسزا نگویددشمن 

؛ بلکه رداز باطل نداحق یابی و جداسازي  گفتگو با مخالفان، تنها جنبۀ حقیقت     از نظر قرآن،    
مخالفـان  ؛ زیرا گیردحل در مقام عمل را نیز دربرمیمشکلات و دستیابی به راه     لّعلاوه بر آن، ح   

.)2-1: نک. (خواندمشترکات فرامیپذیرش را به )ص(پیامبر

دعوت به مشترکات. 1-2
آزادي حـق    پذیرش گفتگو با مخالف، به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی و شناخت           ۀلازم

اي بـه گفتگـو بنـشیند و        مسئلههردربارة  با مخالف خود     که حاضر است   فردي. بیان براي اوست  
احترامـی نکنـد و بـا برخوردهـاي خـشن           کند، پذیرفته است که به او بـی       می تأکیدنسبت به آن    

یـا   »رفع اخـتلاف  «درصدد حذف فیزیکی یا خاموشی صداي او برنیاید؛ بلکه درصدد راهی براي             
ایـن  بـر  .این مقصود، دعوت به مشترکات اسـت       رسیدن به  يهااز راه یکی  . با او باشد   »تسالم«

و بـر ایمـان      اتبـر مـشترک    ،خواهد در گفتمان خود با اهل کتاب      یخداوند از مسلمانان م    ،اساس
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در آنـان   حق   مدارا و پذیرش دعوت    ،تا بستر تفاهم   ؛آنان تأکید ورزند   یمسلمانان به کتاب آسمان   
:فراهم گردد

)46: عنکبوت(.}لَ إِلَينَا وأُنْزِلَ إِلَيكُم وإِلَٰهنَا وإِلَٰهكُم واحد ونَحن لَه مسلمونوقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْزِ{
مـا و  يایمان آوردیم؛ و خدا،شما نازل گشتهيما نازل شده و سو يبه آنچه سو  : و بگویید 

. او تسلیمیمياست، و ما تنها برایشما یکيخدا
به توحید و پرهیز از شـرك  را اهل کتاب خواهد  می)ص(پیامبر اکرم  از،ردیگ يادر آیه خدا  

:دعوت کندو استثمار بندگان خدا 
كَلمة سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نُـشْرِك بِـه شَـيئًا ولَـا                  يٰقُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَ     {

)64: عمرانآل(.}بعضُنَا بعضًا أَربابا من دون اللَّهيتَّخذَ
درآیید که جز خـدا را  ،که میان ما و شما یکسان است      یسخن يفراسو! اهل کتاب  يا: بگو

.خدا ارباب برنگیریميجادیگر را بهیاز ما بعضیرا شریک او نپنداریم و بعضينپرستیم و چیز
بـه  هـا عـرب ،روینااز .باشدیاست که در آن شرح داستان   یمکلا يبه معنا » کلمه«واژة  

یمصدر است ول   ،در اصل » سواء«واژةو  ) 1/454: ق1379طبرسی،  . (دنگوییکلمه م  ،»قصیده«
.رودبه کار مینیز الطرفینيمتساويمعناصفت بهيدر معنا

است که تمسک    ياکه کلمۀ یاد شده، کلمه    این است    »كَلمة سواءٍ بينَنَا وبينَكُم   «عبارت   يمعنا
بنـابراین،  . است و همه ما باید به آن دست آویـزیم يبه آن و عمل به لوازمش میان ما و شما مساو       

، توصیف به حال خود کلمه نیست، بلکه توصیف به حال متعلـق             »سواء«به صفت   » کلمه«توصیف  
کـه  کلمه است، نه خود آن؛ چنـان      يعمل، مربوط به معنا   . آن است که همان تمسک و عمل است       

)270/3: ق1397طباطبایی، . (کلمه است، نه خود آنيشدن پیرامون معناشدن نیز جمعجمع
»أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نُشْرِك بِـه شَـيئًا ولَـا يتَّخـذَ بعـضُنَا بعـضًا أَربابـا مـن دون اللَّـه                      «عبارت  

عبـادت غیـر خداونـد       ینف ـ: ارائه شده اسـت   است این تفسیر در سه بخش     » سواء«ۀکلمتفسیر
هـا  و عـدم اسـتثمار انـسان       )ولَـا نُـشْرِك بِـه شَـيئًا       (آمیـز   پرهیز از عقاید شـرك     ،)نَعبد إِلَّا اللَّه  أَلَّا(
. )بعضُنَا بعضًا أَربابا من دون اللَّهيتَّخذَولَا(

در تفسیر ) ع(که امام صادقجز پرستش نیز داشته باشد؛ چنانیتواند معناییم» ارباب«واژة 
آنـان  يخواسـتند بـرا  یهرچـه را احبـار م ـ  یپرستیدند؛ ولیاحبار خود را نم نآنا«: این آیه فرمود  

کردند؛ و قبول همین عمـل از احبـار، پـذیرش آنـان بـه               یخواستند حرام م  یحلال، و هرچه را م    
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ید این تبیین، آیۀ دیگري است کـه        ؤم)1/455: ق1379طبرسی،  : به نقل از  (» .عنوان ارباب بود  
:گرفتندیدر برابر خداوند میاز اهل کتاب، احبار و راهبان خود را معبودانیاشاره دارد که برخ

}           ميرم ناب يحسالْمو اللَّه وند نا ماببأَر مانَهبهرو مهاربـا       اتَّخَذُوا أَحوا إِلَٰهـدبعيوا إِلَّـا لـرا أُممو

)31: توبه(. }كُونيشْرِعماسبحانَها إِلَٰه إِلَّا هو لَواحدا 
  پسر مریم را؛ در حـالی  ،هایی برگرفتند، و مسیحجز خدا، دانشمندان و راهبان خویش را رب

او منزه است از .هیچ خدایی جز او نیست.پرستندبکه خداي یگانه را که فرمان داده نشدند جز آن
.ورزندآنچه شرك می

عمران، ضمن دعـوت مخالفـان بـه وحـدت در مـشترکات، ایـن               آل ةسور 64ۀبنابراین، آی 
دهد که در صورت مثبت بودن پاسخ آنان به این دعـوت، هرگـز از سـوي                 تضمین را به آنان می    

کشیده نخواهند شد، مسلمانان و رهبرانـشان        در هیچ شکلی از آن    مسلمانان به استثمار و بندگی      
.و تنها خداوند یکتا را پرستش خواهند کردوندشمیشریک با خدا قلمداد ن

آزادي مذهب و عقیده. 1-3
18ازجملـه در مـاده       ،المللـی اصل آزادي مذهب و عقیده در معاهدات و اسناد متعـدد بـین            

. انعکاس یافته است، اعلامیه جهانی حقوق بشر
هـاي ادیـان    المللی به شکل امروزین انعکاس یابد، در آموزه       که در اسناد بین   ن اصل پیش از آن    ای

قرآن به صراحت، اجبـار در پـذیرش دیـن را مـردود دانـسته و              . ویژه دین اسلام، آمده است    آسمانی، به 
 ـ  . تحقق نیافته باشد، نکوهش کـرده اسـت        یاختیار و پذیرش قلب    يرا که از رو    یایمان ير آزاد اصـرار ب

:از قرآن است؛ ازجملهيو آگاهانه بودن این انتخاب، در آیات متعدد1عمل در انتخاب دین
.نیستاجباري هیچ ،در دین؛)256: بقره(}لَا إِكْراه في الدينِ{آیۀ. 1-3-1

، یو تـشریع یییـا حکـم انـشا   باشد یو تکوینیو حکایت از امر واقعيخبرۀاین آیه، قضی 
بیـانگر نـاروا    شده بـراي آن نیـز       هاي بیان ن نزول أش. دارددر دین اجبار  د و بطلان    در ر صراحت  

)2/363: ق1379طبرسی، : ك.ر. (استبودن اجبار در پذیرش دین 
}مـؤمنِين ايكُونُويحتَّالنَّاستُكْرِهأَفَأَنْتَولَو شَاءَ ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا          {آیۀ. 1-3-2
آیا تـو مـردم را     . آوردندیزمین ایمان م   يهاي رو خواست تمام انسان  ؛ اگر خدایت می   )99:یونس(

کنی باایمان گردند؟مجبور می

.در مقام تکلیف نیستيعمل، آزاديمقصود از این آزاد. 1
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زیـرا آزاد باشـند؛  ،آوردنخداوند چنین بوده است که افراد در ایمانیسنّت ازل ،این آیه بنابر
خلق کند که    ياگونهتوانست آنان را به   ییاورند، خداوند م  بدون اختیار ایمان ب   ها  انساناگر بنا بود    

عملـی پیـامبر   اجبـار در سـیرة   آوري بـا  نفی ایمان.خود ایمان آورند   ةبدون خواست و اراد   و  قهراً  
.شودمیدیده خوبی بهنیز )ص(اکرم

يا شُعيب والَّذين آمنُوا معـك مـن      قَالَ الْملَأُ الَّذين استَكْبروا من قَومه لَنُخْرِجنَّك      {آیۀ. 1-3-3

گروهی که کبر ورزیده بودند از قوم        ؛)88:اعراف(}كَارِهينكُنَّاأَولَوقَالَقَريتنَا أَو لَتَعودن في ملَّتنَا      
یـا  کنـیم  یانـد، از دیارمـان بیـرون م ـ   را که با تـو ایمـان آورده  یتو و کسان: گفتند) به شعیب(او  
) نسبت بـه دیـن شـما      (هرچند ما   : گفت) نشعیب به آنا  ! (گردیدتردید به دین و آیین ما بازمی      بی

»!اکراه داشته باشیم؟
مگر ممکن است مـا بـه دیـن و آیـین شـما بگـرویم                : بگویدخواهد  یم )ع(شعیبدر واقع،   

کراه قابل جمع است؟ با ایمگر ایمان به دین،عبارت دیگرکه نسبت به آن اکراه داریم؟ به    یحالدر
نشان از این است که از دیـدگاه قـرآن          کرده،  را نقل و تأیید     ) ع(شعیبقرآن، این سخنان    که  این

.نیستاجباري کریم، دین 
»نور«و » هدایت«،»رشد«،»بینات«، خود را مصداق یقرآن در آیات فراوان،دیگرياز سو

یاجبـار در جـای     ،اعتقـادي مسائل  در  )15: ؛ یونس 15: ؛ مائده 256و   2: بقره(. کرده است یمعرف
در مقـام   ) 256: بقـره (}لَا إِكْراه في الدينِ   {ۀدر آی خدا  . است که منطق و استدلال در کار نباشد       

؛ )256: بقـره (}قَد تَبين الرشْد من الْغَـي {: پذیر نیست، فرموده استتعلیل این که چرا دین اکراه  
) جهادکننده(فرقان ،که دین ـاین است که حق و باطل،راه در دین نیستعلت این که اکییعن

. به زور و اکراه ندارديکه واضح و روشن است نیازيواضح و روشن است؛ و چیزاست ـ  آن دو 
بـدون   یگمراه ـ به معناي » یغ«اژةو .و هدایت است  حق   راه يآیه به معنا  این  در  » رشد«واژة  

کـه  » ضـلال «واژة  در مقابل   )2/343: ق1397: طباطبایی(؛است توجه و تذکر از هدف و مقصد      
.عمد و توجه به هدف استياز رویگمراهبه معناي 

:گردد؛ زیراآزادي مذهب و عقیده از دیدگاه اسلام، شامل آزادي بیان عقیده و نشر آن نیز می
ویی، بیـان   گفتگ ـ؛ و اقتضاي هر   کردهبه گفتگو دعوت    را  آیات مخالفان   برخی  در  قرآن،  .1

.عقاید طرفین است
آنان را بـه منـاظره       و در برخی آیات،   آیات، مخالفان خود را تحدي کرده       برخی  در  قرآن  . 2

مناستَطَعتُممنِوادعوامفْتَرياتمثْلهسورٍبِعشْرِفَأْتُواقُلْأَم يقُولُون افْتَراه    {: مانند؛فراخوانده است 
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وناللَّدهإِنكُنْتُمصَادينآزادي مخالفـان اسـلام در   گـواه   » من اسـتطعتم  «عبارت  .)13: هود(}ق
يٰقُلْ فَأْتُوا بِكتَابٍ من عنْد اللَّـه هـو أَهـد   {ۀدر آی» فَأْتُوا بِكتَابٍ «عبارت  . است مناظره با مسلمانان  

ينقصَاد كُنْتُم إِن ها أَتَّبِعمنْهنیز دلالت بر آن دارد) 49: صقص(}م .
کرده اسـت؛   هاي نادرست احتجاج نکوهش     شیوهقرآن، اهل کتاب را به دلیل استفاده از         . 3

يا أَهلَ الْكتَابِ لم تُحـاجون      {: که به معناي آن است که آنان از آزادي بیان عقیده برخوردار بودند            

أَنْتُم هٰؤلَاءِ حاججتُم فيما لَكُم بِه علْـم  ها تَعقلُونأَفَلَاةُ والْإِنْجِيلُ إِلَّا من بعده  في إِبراهيم وما أُنْزِلَت التَّورا    

 لْمع بِه لَكُم سا لَييمف وناجتُح مفَلاللَّهويونلَملَا تَع أَنْتُمو لَم65-66: عمرانآل(}ع(.
و مخالفان گشت) جسارت یافتن(جا گسترش یافته بود که موجب تجريّ    این آزادي تا بدان   

}ودتْ طَائفَـةٌ مـن أَهـلِ الْكتَـابِ لَـو يـضلُّونَكُم          {: آنان به تبلیغ علیه باورهاي مسلمانان پرداختند      
جا که مصداق محاربه یا نقض عهـد بـا مـسلمانان نبـود،            تا آن  هاي آنان فعالیت. )69: عمرانآل(

با مخالفان عقیدتی   ) ع(پیشوایان معصوم اسلام  .پی نداشت برخورد قهري حکومت اسلامی را در     
. کردندمی بیاندینی خود را    عقاید ضد  ،مخالفان با آزادي و بدون ترس     . کردندوگو می گفتخود  

)82-1/72:ق1405کلینی، : ك.ر(

احترام ذاتی انسان. 1-4
ایـن  .قیده و روشی که دارد داراي کرامت ذاتی اسـت        صرف نظر از ع    ،انسان ،اسلامنظر  از  

که بـا اکتـساب   انسانکرامت ارزشی  .ستمستلزم حقوقی طبیعی و فطري براي او       ،کرامت ذاتی 
) 37: 1385منتظري، . (ثیري نداردأآید، در کرامت ذاتی یا حقوق طبیعی وي تدست میبه

تکریم انسان. 1-4-1
}ولَقَـد كَرمنَـا بنِـي آدم      {: ده اسـت  کـر و تـصریح     یـد تأکبر تکـریم انـسان       ،در قرآن خدا

. و ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم) 70:اسراء(
بیان شده، فراگیر بوده و به      ) لام مفتوحه، قد، باب تفعیل    (تأکیداین عنایت ربوبی که با سه       

اســقان کــافران و فوحتــی مــشرکان،هــاانــسانۀاي تعلــق نگرفتــه اســت و همــگــروه ویــژه
منـدي از عقـل     داشـت، بهـره   علـت ایـن گرامـی     ) 13/155: ق1397طباطبایی،  . (گیرددربرمیرا
تواند از بسیاري از موجـودات  نیت انسان و استعداد تکاملی در اوست که می أیا ش ) 13/156:همو(

) 5: 1382منتظري، . (دیگرسبقت گرفته، بر آنان برتري جوید
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جوداتتفضیل انسان بر سایر مو. 1-4-2
: بـر بـسیاري از مخلوقـات برتـري داده اسـت        را  بر تکریم انسان، وي     در قرآن، علاوه  خدا  

و آنان را بر بسیاري از کسانی که آفریدیم،          ؛)70: اسراء(}كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلًا    يٰوفَضَّلْنَاهم علَ {
.برتري آشکار دادیم

دربـر دارد؛ زیـرا تکـریم تنهـا متـضمن           » کـریم ت«معنایی اضافه نسبت به     » تفضیل«واژة  
کـه بـه    اعطاي کرامت و شرافت به شخصی است که مورد تکریم قرار گرفته اسـت بـدون ایـن                 

که تفضیل دربردارندة معناي برتري وي نسبت به کسانی است          دیگري نظر داشته باشد، در حالی     
)13/156: ق1397طباطبایی، . (اندمند بودهکه از اصل آن موهبت بهره

آموخته خداوندانسان، دانش. 1-4-3
و بر دیگران برتري بخشید، معلمّ او نیز گردید       کرد  که انسان را تکریم     خداوند، علاوه بر آن   

:و آنچه را فرشتگان از آگاهی به آن بازماندند، به او آموخت
ة فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسماءِ هٰؤلَاءِ إِن كُنْتُم صَـادقين الْملَائكَيوعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضَهم علَ    {

)32-31: بقره(. }الْعليم الْحكيمأَنْتَإِنَّكقَالُوا سبحانَك لَا علْم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا 

دمیده شدن روح خدا در انسان. 1-4-4
؛)9: ؛ سجده29: ؛ حجر72: ص(در انسان خبر داده است خداوند در سه آیه، از دمیدن روح خود 

نـشانه  نیـز »خـدا «بـه  » روح«ۀاضاف .عنوان نفس زنده انسانی است    که کنایه از قرار دادن او به      
) 17/225: ق1397طباطبایی، . (شرافت جایگاه انسان نزد پروردگار است

انسان، خلیفه خداوند. 1-4-5
کـسی  بر» خلیفه«زمانی عنوان . خلیفۀ خود بر زمین دانسته است    سوره بقره، انسان را      30در آیۀ   

بنابراین، قرارگرفتن انـسان  . داشته باشد و از او حکایت کند» مستخلف«صادق است که وي مقارنتی با       
. در این مقام از سوي خداوند، دلالت بر استعداد ذاتی او براي نیل به این مقارنت است

انسان، مسجود فرشتگان. 1-4-6
تکریم، تفضیل و تعلیم انسان از سوي خداونـد موجـب گردیـد تـا بـه فرمـان او مـسجود                       

این جایگاه در هفت سوره از قـرآن  . فرشتگان دلالت دارد برفرشتگان گردد؛ که بر برتري انسان       
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؛ 50: ؛ کهـف  63-61: ؛ اسـراء  33-29: ؛ حجر 13-11: ؛ اعراف 34: بقره. (استشده  کریم تصریح   
) 75-72: ؛ ص116: طه

انسان، هدف خلقت موجودات در زمین. 1-4-7
از اهـداف خلقـت      ،در آیات متعددي از قـرآن، برآمـدن نیازهـاي مـادي و معنـوي انـسان                

زمـین رام شـدن     ؛)19: ؛ نوح 22:بقره(بستر قرار گرفتن زمین     : ؛ مانند موجودات شمرده شده است   
معیـار محاسـبات انـسان       ؛)5: یـونس (بخشی خورشـید و مـاه       روشنایی ؛براي انسان ) 15: ملک(

 ـ(قـرار دادن شـب جهـت پوشـش           ؛)96: انعـام (خورشـید و مـاه    گرفتن  قرار و آرامـش   ) 10: أنب
قـرار  و کسب روزي   ) 47: فرقان(وسیله تکاپو    ؛)67: یونس(روشن  روز را   ؛)67: ؛ یونس 96:انعام(

؛)79: غـافر (قرار دادن چهارپایان بـراي سـواري و خـوراك انـسان            ؛)11: أ؛ نب 73: قصص(دادن  
موجـودات  و خلقـت    ) 13: ؛ جاثیـه  20: ؛ لقمان 65: حج(ها و زمین    مسخّر کردن موجودات آسمان   

). 29: بقره(براي انسان زمین 

تبریک خدا به خلقت انسان. 1-4-8
و دمیـده شـدن روح   انـسان  ن و رشـد جنـین      از اشاره به مراحل تکو    خداوند در قرآن، پس     

صـفت  ) 14: منـون ؤم(}فَتَبـارك اللَّـه أَحـسن الْخَـالقين       {: سـت به خود تبریـک گفتـه ا       آن،در
.براي انسان خواهد بـود     »احسن المخلوقین «متناسب با صفت     ،براي خداوند  »الخالقیناحسن«

)33: 1385منتظري، (.استبا کرامت ذاتی انسان سازگار نیز فقطتبریک خداوند 

بر صلحتأکید. 1-5
اسلامی نیز به صلح و پرهیـز  فرهنگ در .عارضی است،و جنگ تاس فطري ،اصالت صلح 

.استسفارش شده از جنگ 

اصالت صلح. 1-5-1
قرآن در سورة نساء، پس از بیان دستورهایی که براي دوام صلح و آرامـش در جامعـه        

انـد گوشـزد    ضروري است، به مؤمنانی که براي دفع تجاوز دشمنان به مـصاف آنـان رفتـه               
دا به طمع جلب منافع مادي، متعرض کسانی گردند که متجاوز نیستند و قصد کند که مبامی

:مقابله و جنگ را ندارند
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إِلَـيكُم الـسلَام لَـستَ       يٰيا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا ضَربتُم في سبِيلِ اللَّه فَتَبينُوا ولَا تَقُولُوا لمن أَلْقَ             {

تَغُوننًا تَبمؤامنْيالد اةيضَ الْحر94: نساء(}ع(
بـه و   کنیـد تحقیـق ،داریـد میبرگامخداراهدرکههنگامی،یداآوردهایمانکهکسانیاي

تـا متـاع     نیـستی مؤمنگوییدن،افکندسویتان می را به ) شدنشیا تسلیم  اسلامیا(صلحکهکسی
.زندگی دنیا را بجویید

» اللـّه سـبیل «مقیدشـدن آن بـه     .ت و گردش در زمین است     معناي مسافر به» ضرب«واژة  
یـد همـین   ؤمحتواي جمله نیز م) 5/41: ق1379طباطبایی،. (کنندة عزیمت براي جهاد است بیان
معنـاي  نیز به » السلَام«واژة  . نگریستن و بررسی دقیق است    معناي نیک به» تبین«واژة  . ستمعنا

: ق1408ابـوالفتح رازي،    . (یـا صـلح اسـت     ) انقیـاد (تسلیم   ، اسلام، )مسلمانان ةتحیت ویژ (سلام  
؛ 1/531: 1373؛ شـریف لاهیجـی،      1/552: ق1407؛ زمخـشري،    2/66: ق1386؛ بلاغی،   6/72

)3/297: ق1409؛ طوسی، 7/259: 1365صادقی تهرانی، 
این فرمان  . در برابر دشمن متجاوز و هنگام جنگ با اوست         ،»تبین«فرمان به    ،آیه بنابراین

اصل شود که نیز از این آیه استفاده می . شودها به قیاس اولویت فهمیده می     نسبت به سایر انسان   
؛گیرداین اصل، دشمنان در زمان جنگ را نیز دربر می        .در روابط میان افراد، صلح و سازش است       

سـیده  شود بایـد بـه اثبـات ر     میجنگ  کند که تجاوز فردي که با او        تصریح می » تبینوا«زیرا امر   
 ـباشد؛ و به اندك قرینه . کـرد ـ باید به اصل مراجعه باشد  ظاهري و غیرقابل اطمینانگرچه اي 

) 3/298: ق1409طوسی، . (ید همین برداشت استؤن نزول آیه نیز مأش
:فرمایددربارة صلح میاي دیگر در آیهخدا
)208: بقره(}ةً ولَا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانيا أَيها الَّذين آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّ{
ازودرآییـد آشـتی وصـلح در) یـا در همـه جهـات   (گی  هم،دایآوردهایمانکهکسانیاي

.کنیدنيوپیرشیطانهايگام
در این آیه نیز با دو قرائت فتح و کسر سین خوانده و در هردو فرض به معانی                » سلم«واژة  

عنـوان یکـی از     بسیاري از مفسران، معناي صلح را بـه       . و طاعت تفسیر شده است    اسلام و صلح    
: ق1409؛ طوسـی،  1/70: ق1412؛ شـبر،  3/163: ق1408ابـوالفتح رازي،    (اند  احتمالات پذیرفته 

؛ و تعدادي دیگر، معناي صلح را تنها معناي پذیرفته در آیه ذکر             )1/452: 1336؛ کاشانی،   2/185
) 1/41: 1368؛ مغنیه، 129-4/127: ق1419اللّه، ؛ فضل2/101: 1362، طالقانی. (اندکرده
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کننده معناي دوم، خطاب آیه به مؤمنان و آیات دیگـري اسـت کـه بـه صـلح و سـازش              تأیید
دعـوت  ) 159: ؛ انعـام 103: عمرانآل(و وحدت ) 35): ص(؛ محمد40: ؛ شوري61:؛ انفال 56: اعراف(

هـدف شـیطان در     ) 8: ممتحنه. (کندرا سفارش می   جز محاربان کند یا احسان نسبت به همگان       می
}مبِينًـا عدواللْإِنْسانكَانالشَّيطَانإِنبينَهمينْزَغُالشَّيطَانإِنوقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن {آیۀ  

، دانسته شـده  اعم از مسلمان و غیرمسلمان برهم زدن صلح و سازش میان بندگان خدا،         ) 53:اسراء  (
. داردهاي شیطان در آیۀ مورد بحث همخوانیاست و با نهی پیروي از گام

به طاعت نیز منافاتی با تفسیر بـه صـلح نـدارد و اعـم از آن                 » سلم«تفسیر  ،  اینبرعلاوه
)2/185: ق1409طوسی، . (آیدشمار میبه

شـدن  ــ و نامیـده  که بیان امري کلی اسـت ه نساء  ـسور128ۀدر آی»والصلح خير«ۀجمل
.حشر نیز بر اصالت صلح از دیدگاه قرآن دلالت داردةسور23ۀدر آی»سلام«خداوند به 

صلح در روابط اجتماعی. 5-2
دستور داده و از آنـان خواسـته   ها صلح و مسالمت در روابط اجتماعی انسانخدا در قرآن به     

ان مؤمن ـمیـان دو فـرد یـا گـروه از           اگر  ؛  )1: انفال(کنند  ن خود برقرار    صلح و سازش را میا    است  
جنگ میان آنـان را بـه صـلح تبـدیل     و، )10: حجرات(د، آنان را سازش دهند  واختلافی ایجاد ش  

تا از احـسان بـه مـردم         انداستفاده ابزاري کرده  را که از نام خدا    خدا، افرادي   ). 9: حجرات(سازند  
، نکـوهش و تهدیـد بـه مواخـذه     کنندبرقراري سازش میان آنان جلوگیري       و) انمؤمننه فقط   و(

و ) 43و40: شـوري . (کنـد مـی بخـشش را متجـاوز ترغیـب         خـدا . )225-224: بقره(استکرده  
)88:؛ هود48: ؛ نمل142: اعراف. (شماردگري را از اهداف پیامبران و فرستادگان خدا برمیاصلاح

صلح در خانواده. 5-3
اهمیـت خـانواده و   .اسـلام اسـت  تأکیـد مورد ،هاي زندگیمت در همه عرصه صلح و مسال  

. قـرآن قـرار گیـرد    ةجایگاه آن، موجب گردیده است تا تسالم میان اعضاي آن مورد سفارش ویژ            
بـر برقـراري     تأکیـد بـا بخش انسان است    که همسر، آرامش  ضمن تصریح بر این   قرآن،  رو،  ازاین

بـا  » معـروف «و دستور به مردان مبنی بر معاشرت بـه  ) 21: روم(مودت و رحمت میان همسران      
، 127، 19، 4: ؛ نـساء 232-231، 222: بقـره (ان آنو منع از تعدي به ) 19: نساء(همسران خویش   

کـرده و  ، در مواقع اختلاف میان زن و شوهر، سازش دادن میان آنان را سفارش          )1: ؛ طلاق 129
)128: نساء. (استدانسته بهترین راه 
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صلح با دشمن . 5-4
تأکید اسلام بر صلح و تسالم، به مؤمنان یا سایر افـراد جامعـۀ اسـلامی اختـصاص نـدارد؛ بلکـه             

خدا در سورة نساء پـس از  . گیرددربر میاگر از مخاصمه دست کشندمخالفان، حتی دشمنان جنگجو را    
اگـر از جنـگ دسـت کـشیده          جویی بر کـافران   دستور به جهاد، مؤمنان را از جنگیدن یا هرگونه سلطه         

}فَإِن اعتَزَلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سـبِيلًا             {:داردباشند، برحذر می  
کـه  دهـد  دسـتور مـی  ) ص(اي دیگر به پیامبر اسلامو در آیه ) 193-192: بقره: ك.؛ نیز، ر  90: نساء(

: دشمنان به صلح گراییدند تو نیز به آن گرایش کن و نسبت به سرانجام آن بر خدا توکـل کـن                    اگر
).62: انفال: ك.؛ نیز، ر61: انفال(}اللَّهيوإِن جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَ{

بر دوام صلحتأکید. 5-5
ز خلاصه نگشته، بلکه دوام آن نیز مورد نظـر          آمیسفارش اسلام در برقراري روابط مسالمت     

اعراف  ةسور 56ۀشده در بالا، آی   علاوه بر دلالت شماري از آیات اشاره      . قرار گرفته است   تأکیدو  
}ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصْلَاحها{: بپرهیزنداز هرگونه فساد دهد دستور میها به تمام انسان
طباطبـایی،  (سـت؛   هاجا، اصلاح در روابط اجتماعی و حقوق انـسان        ر این د» اصلاح«مراد از 

در نیـز اصـلاح   سفارش برخی پیـامبران     . گیردکه صلح و تسالم را نیز دربر می       ) 8/159: ق1397
)85: اعراف. (روابط اجتماعی بوده است

بر دادگري و احسان با مخالفانتأکید.1-6
يآمیز با کافران، مسلمانان را به نیکوکارمسالمتیبر سفارش به صلح و زندگعلاوه،قرآن

:کندمیو احسان و عدالت ترغیب 
}                     موهـرتَب أَن ـارِكُميد ـنم ـوكُمخْرِجي لَـمينِ وي الـدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه اكُمنْهلَا ي

 هِمطُوا إِلَيتُقْسوإِناللَّهبحالْيقْسمين8: ممتحنه(}ط(
کـه در امـر دیـن بـا          یکردن و رعایت دادگـري نـسبت بـه کـسان           یخداوند شما را از نیک    

پیـشگان  خداونـد عـدالت   . کنـد ینم ـ یپیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندنـد، نه ـ          شما
.دوست داردرا

:مده استسوره آيدر ابتدا. دهدیتوضیح مراسوره ينهی ابتدا،این آیه
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}                 ـنم اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِمإِلَي اءَ تُلْقُونيلأَو كُمودعي وودذُوا عنُوا لَا تَتَّخآم ينا الَّذه

 اكُمإِيولَ وسالر ونخْرِجي قالْحنُواأَنمتُؤبِاللَّهبر 1: ممتحنه(}...كُم(
مگیرید، که ) یا سرپرستان(دشمن من و دشمنتان را دوستان  ،ایدي کسانی که ایمان آورده    ا

خـاطر  بـه  ؛آمده است کافر گـشتند    حق   که به آنچه شما را از     با آنان طرح دوستی بریزید؛ درحالی     
»... .رانندبیرون میپیامبر و شما را،ایدهکه به خدا، پروردگارتان، ایمان آوردآن

ــ  » اقـساط «ۀکلم.احسان استيبه معناـ است  » تبروهم«که مصدر فعل ـ » برّ«ۀکلم
 ـ.معامله به عدل اسـت يبه معناـ است  » تقسطوا«که مصدر فعل  بـدل از  »اَن تبـرّوهم «ۀجمل

»...لَـا ينْهـاكُم اللَّـه     «ۀ  جمل ـ يتعلیل برا  »طينالْمقْسيحباللَّهإِن«ۀجمل .است»...الذین«ۀکلم
،»لَا تَتَّخذُوا عدوي وعـدوكُم أَوليـاءَ  «: آیه این است که خدا با این فرمانش که فرمود    يمعنا .است

نکردند و از جنگکه با شما در دین ننخواسته است شما را از این احسان و معامله به عدل با آنا
است از ناحیه شما، و خداونـد        یعدالتکرده باشد؛ زیرا این عمل شما        ی، نه بیرون نکردند دیارتان  

)19/269: ق1397طباطبایی، . (داردیپیشگان را دوست معدالت
}فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيـثُ وجـدتُموهم     {: دیگر از قرآن کریم آمده است      يادر آیه  ،یاز سوی 

 ـر این باورند کـه  باز مفسران یبرخ».پس مشرکان را بکشید، هرکجا یافتیدشان     «؛)5: توبه( ۀ آی
احسان را تنها شامل     ۀآینظر،  ضمن رد این    علامه طباطبایی   . است وسیله این آیه شده   احسان به 

سازد؛ یرا که با مسلمانان سر جنگ دارند از آن خارج مکافرانی داند و یاهل ذمه و اهل معاهده م
)بایی، همانطباط. (پذیردیمیان دو آیه فوق صورت نمیکه تفاوتياگونهبه

یوجود ندارد تا احتیاج به نسخ و مانند آن باشد، سخنناسازگاري که میان این دو آیه در این 
را کـه  یاحسان تنها شامل اهل ذمه و معاهده نباشد و تمام کـافران         ۀرسد آی ینظر م نیست؛ اما به  

در آیـات  اسـت کـه  یمـا توضـیح  يشاهد مدعا.در حال جنگ با مسلمانان نیستند، شامل گردد  
اول ۀدر آی. شده، آمده استیبا آنان نهیکه از دوستانیرفپیش و پس از این آیه در رابطه با کا      

پیامبر و شما را    «؛)1: ممتحنه(}يخْرِجون الرسولَ وإِياكُم  {: آمده است وارده   یسوره در تعلیل نه   
قَفُوكُم يكُونُوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَـيكُم       إِن يثْ {: شده است دوم تصریح    ۀ؛ و در آی   »رانندبیرون می 

هایشان ها و زبان  اگر بیابندتان دشمنتان باشند و دست     «؛  )2: ممتحنه(} أَيديهم وأَلْسنَتَهم بِالسوءِ  
هاكُم اللَّـه   إِنَّما ينْ {: شده است بعد از آیه احسان تأکید       ۀ؛ و در آی   »گشایندسویتان می را به بدي به   

؛)9: ممتحنـه (}إِخْراجِكُم أَن تَولَّوهم   يٰعنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وأَخْرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَ         
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دارد کـه در دیـن بـا شـما جنگیدنـد و از             خدا فقط شما را از طـرح دوسـتی بـا کـسانی بـازمی              «
».پشتی کردندند و در بیرون راندنتان همشهرهایتان بیرون راند

:کرده استتصریح ،}...فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين{ۀتوبه پس از آیةدر سورنیز خدا 
 ـكَيف يكُون للْمشْرِكين عهد عنْد اللَّه وعنْد رسوله إِلَّا الَّذين عاهدتُم عنْد الْمسجِد الْحرامِ               { افَم

كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم لَـا يرقُبـوا فـيكُم إِلـا ولَـا           الْمتَّقينيحباللَّهإِنلَهمفَاستَقيموالَكُماستَقَاموا

)8-7: توبه(}...ذمةً
ن پیمانی است؛ مگر کسانی را که بـا آنـان نـزد             ااش براي مشرک  چگونه نزد خدا و فرستاده    

سجدالحرام پیمان بستید؛ پس تا با شما پایدارند با آنان پایـدار باشـید؛ کـه خـدا پرهیزگـاران را              م
که اگر بر شما چیره گردند، درباره شما نه درحالی) براي آنان عهدي باشد (چگونه  . دارددوست می 

... .خویشاوندي را پاس دارند و نه پیمانی را
ین، آن دسته از کـافران     اقتل مشرک  ۀقصود از آی  آید که م  یاز مجموع آیات فوق به دست م      

ینیـز تنهـا اسـتثنای   .و آنان را از دیارشان اخراج کردندبودندهستند که در حال جنگ با مسلمان   
سایر کـافران هرچنـد در       ،بنابراین. کافران هستند شود، همین دسته از     یاحسان وارد م   ۀکه بر آی  

مـشمول آیـه احـسان    ،شمار نیایندمن بهأاهد یا مستباشند و اهل ذمه یا معیحربیاصطلاح فقه 
)65-64: 1387منتظري، : ك.براي تفصیل، ر. (گیرندیقرار م

پاسخ به شبهات . 2
کننـد، عبارتنـد   ها متهم میکه اسلام را به عدم رعایت حقوق انسان       شماري از ادلۀ افرادي     

هـاي مـذهبی و عـدم پـذیرش         یـت داري، عدم رعایت حقـوق اقل     جهاد با کافران، تجویز برده    : از
. هاي اسلامیمرزهاي ملی در آموزه

جهاد با کافران. 1-2
:مانند؛طور مطلق به مسلمانان دستور جهاد با کافران داده استبه،در آیاتی از قرآنخدا 

)216: بقره(}...كُتب علَيكُم الْقتَالُ{
.ـ گردیدو واجبجنگیدن بر شما نوشته ـ

}الَّذ       بِيلِ اللَّهي سف لُونقَاتنُوا يآم ينينالَّذواوكَفَرلُونقَاتييـبِيلِ فس لُوا الطَّـاغُوتـاءَ فَقَـاتيلأَو

طَان76: نساء(}الشَّي(
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جنگند، و کسانی کـه کفـر ورزیدنـد در راه طـاغوت        آوردند در راه خدا می     ایمانکهکسانی
.شیطان پیکار کنیدجنگند؛ پس با همراهان می

)65: انفال(}الْقتَالِييا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤمنِين علَ{
.کنان را بر پیکار ترغیب مؤمن،اي پیامبر

)123: توبه(}يا أَيها الَّذين آمنُوا قَاتلُوا الَّذين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً{
شمادربایدو  ! کنیدپیکارترند،نزدیکشمابهکهکافرانیبا،دایآوردهایمانکهکسانیاي

.کننداحساسشدت
ءً إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فدا يٰفَإِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضَرب الرقَابِ حتَّ      {

)4: )ص(محمد(}تَضَع الْحرب أَوزَارهايٰحتَّ
که بر آنان چیره شـدید،   زمانی تابزنید،راایشانگردنبرخوردید،  کافرانباکههنگامیپس

.که جنگ به پایان رسدیا به منّت آزاد سازید یا به فدیه؛ تا آنپس محکم به بند کشید؛ سپس
، دسـتور بـه   9: تحـریم و4: ، صف73و 29: ، توبه84و   74: ، نساء 244: بقره خدا در سورة  

.جهاد داده است
اند به این نتیجه رسیدهن نزول آنها، أبه ظاهر این آیات و عدم توجه به شبرخی با استدلال    

، در برابر مخالفان عقیدتی خود که پـس از دعـوت، حاضـر بـه                یافتن که اسلام درصورت قدرت   
:گیري نادرست است؛ زیرااین نتیجه. ستور جنگ نظامی داده استاند، دپذیرش این دین نشده

این آیات در مقام بیان جهاد با کافرانی است که در حال جنگ یا ایذاء یا توطئه و سـلب          .1
مخـالف عقیـدتی   نیـستند و فقـط   وجه کافرانی را کـه محـارب     هیچاند و به  امنیت مسلمانان بوده  

بلکه حقوق انسانی و اجتماعی این دسته از کـافران براسـاس   ؛گرددشامل نمی آیند را   میشمار  به
بـا غیرمـسلمانان،   ) ص(اسـلام  قراردادهاي پیامبر . شدرسمیت شناخته میقراردادهاي دوجانبه به  

.بـه حقـوق انـسانی آنـان اسـت         گـواه احتـرام اسـلام       ازجمله با یهودیـان و مـسیحیان مدینـه،          
ــن:ك.ر( ــر، ابــ ــن3/267: ق1383اثیــ ــشا؛ ابــ ؛ 332-3/331؛ 150-2/147: ق1412م، هــ

ــد، ــداالله، 76: ق1398؛ بــلاذري، 258، 244، 209، 206: ق1395ابوعبی ، 80، 77: ق1405؛ حمی
)754-2/745: ق1411؛ منتظري، 174-179، 117، 98

افـروزي و تجـاوز دشـمن شـده      در آیات متعدد دیگري، جهاد در راه خدا مقید به جنـگ            .2
شـده، تـصریح   نها به عدم سلطه مسلمانان بر کافران در غیر فـرض یـاد        است؛ بلکه در برخی از آ     

:مانند. شده است
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)190: بقره(}الْمعتَدينيحبلَااللَّهإِنوقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم ولَا تَعتَدوا {
رامتجاوزانخداکه؛کنیدمتجاوزوکنیدپیکار،جنگندمیشماباکهکسانیباخداراهدرو
.رددانمیدوست

جـزَاءُ كَـذَٰلك فَـاقْتُلُوهم قَـاتَلُوكُم فَـإِن يقَاتلُوكُم فيه    يٰولَا تُقَاتلُوهم عنْد الْمسجِد الْحرامِ حتَّ     {

  رِينالْكَاف     يمحر غَفُور اللَّه ا فَإِنوانْتَه قَفَإِنتَّ وح ملُوهيٰات        لَّهل ينالد كُونيتْنَةٌ وف لَا تَكُونافَإِنوفَلَـا انْتَه

انودلَإِلَّاعاليعينم193-191: بقره(}ظَّال(
شـما بااگرپس. بجنگندشماباجاآندرکه  اینمگر،نکنیدجنگبا آنان الحراممسجدنزد
خداوند بسیار   ،پس اگر بازایستادند  . ؛ این سزاي کافران است    برسانیدقتلبهراآنهاپس ،جنگیدند

خدا گـردد؛ پـس اگـر        آنِاي نباشد و دین از    تنهفو با آنان پیکار کنید تا       . آمرزنده و مهربان است   
.بازایستادند دشمنی جز بر ستمکاران نباشد

}   ا إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي فَلَم تَزَلُوكُماع ـبِيلًا   فَإِنس هِملَـيع لَكُـم لَ اللَّهعا جفَم لَمالس كُم ...   لَـم فَـإِن

           موهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهو مفَخُذُوه مهيدكُفُّوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو تَزِلُوكُمعي كُمأُولَٰـئلْنَـا وعج لَكُـم

هِملَيلْطَانًاعس91-90: نساء(}بِينًام(
افکندند، دیگر نکردند و با شما طرح صلحجنگپس با شما ،پس اگر از شما روي گرداندند     

پس اگر از شما کنـاره نگرفتنـد و طـرح صـلح             ... خداوند براي شما راهی بر آنان قرار نداده است        
ایناننـد کـه   . دشانبگیریدشان و بکشی،نیفکندند و از شما دست نکشیدند، پس هرکجا یافتیدشان  

. اي آشکار قرار دادیمشما را بر آنها سلطه
لَعلَّهـم لَهمأَيمانلَاإِنَّهموإِن نَكَثُوا أَيمانَهم من بعد عهدهم وطَعنُوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ       {

 وننْتَها نَكَيمقَو لُونأَلَا تُقَاتةرلَ مأَو ءُوكُمدب مهولِ وساجِ الروا بِإِخْرمهو مانَهم13-12: توبه(}ثُوا أَي(
نایواپیشباپس ،کنندطعنراشماآیینوبشکنند،خویشعهدازپسراخودپیماناگرو

راخـود پیمـان کههیگروباآیا. بردارنددستزیرا اینان را پیمانی نیست؛ شاید       ،کنیدپیکارکفر
بـا پیکـار بارنخستینآنهاکهدرحالی؟  کنیدنمیپیکار،رسول همت گماردند  اجر اخر بوند  شکست

.کردندآغازراشما
)36: توبه(}قينالْمتَّمعاللَّهأَنواعلَمواوقَاتلُوا الْمشْرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَافَّةً {

بـا خداوندبدانیدوکنند؛ گونه که با همه شما پیکار می      همان ،مشرکان پیکار کنید   ۀو با هم  
. استارانکپرهیز
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الَّذين أُخْرِجوا من ديـارِهم بِغَيـرِ      لَقَدير  نَصْرِهميٰعلَاللَّهوإِنأُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا      {

)40-39: حج(}قُولُوا ربنَا اللَّهإِلَّا أَن يحق 
چون بـه آنـان   ؛ استشدهداده)جهاد(رخصت  گردیده،تحمیلآنانبرجنگکهکسانیبه

رانـده بیـرون   نـاحق بـه دیار خویش ازکسانی که  ؛تواناستنآنایاريبرخداوستم شده است،  
.ستماپروردگاراللّه : گویندمیکهاینجز)وگناهی نداشتند(شدند،

 ـ«، »ولَـا تَعتَـدوا   «،»الَّذين يقَـاتلُونَكُم  «: دستور جهاد در این آیات فوق، مقید به        ، »يقَـاتلُوكُم يٰحتَّ
»فَإِنقَاتَلُوكُم«  ،»      مهيدكُفُّوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو تَزِلُوكُمعي لَم«  ،»  مانَهمنَكَثُوا أَي إِناجِ   «،»ووا بِـإِخْرمهو

أُخْرِجوا من ديارِهم بِغَيـرِ  «، »بِأَنَّهم ظُلموا«: ، معللّ به »كَما يقَاتلُونَكُم «،  »وهم بدءُوكُم أَولَ مرة   «،  »الرسولِ

قا «از عبارت   . است» حوانْتَه نان قبـل از جنـگ،      شود که دشم  سوره بقره استفاده می    193در آیۀ   » فَإِن
نبـوده   جنگ با آنان  علت براي وجوب     ،کفر آنان فقط  اند و   به فتنه علیه اسلام و مسلمانان مشغول بوده       

)63: 1387منتظري، (.اندهمچنان به کفر خود باقی بوده،پس از بازایستادن از فتنهچون ؛است
.گردندهاد بر آیات مقید حمل می، آیات مطلق در موضوع ج»حمل مطلق بر مقید«براساس قاعدة اصولی 

مطابق آیات قـرآن کـریم، جهـاد مـسلمانان بایـد در راه خـدا باشـد؛ و ایـن هـدف بـا                          .3
، راه خیـر و صـلاح       »راه خدا «مقصود از   . طلبی همخوانی ندارد  جویی و جاه  کشورگشایی و برتري  

ي آزادي که مردم    بازکردن فضا  .1: مانند«؛  استبشریت و اموري است که مورد رضایت خداوند         
سـرکوب  .3، دفاع از مظلومـان .2مین کنند،   أزندگی دنیا و آخرت خود را ت       سعادت ،بتوانند در آن  

انـد و آزادي را ازمیـان بـرده، ظلـم و زور و اختنـاق       فتنه و فساد شـده     أمهاجمان ظالمی که منش   
) 20: 1382آبادي، صالحی نجف(» .اندوجود آوردهبه

). 99: ؛ یـونس  88: ؛ اعراف 256: بقره(دیدگاه قرآن، مردود و غیرمعقول است       تحمیل عقیده از    . 4
.یید شارع باشدأتواند مورد تکردنِ غیرمسلمانان نمیبراین اساس، دستور جهاد براي مسلمان

. دفاعی و براي دفع تجاوز دشـمنان متجـاوز بـوده اسـت         )ص(اسلام  جهاد در زمان پیامبر     
)63-34: 1382آبادي، نجف؛ صالحی 212: م1998بلاغی، (

داريبرده. 2-2
شده دانستهالمللی نکوهش و ضدبشري شدت در اسناد بینداري از مواردي است که به برده

تـوان در بردگـی     احدي را نمـی   «: اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است       4در مادة   . است
».داد و ستد بردگان به هرشکلی که باشد ممنوع است.نگاه داشت
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. اندها و احکام دین اسلام را مغایر حقوق بشر دانستهداري در آموزهبرخی افراد، روا شمردن برده
و عدم دقت در داري بردهرسد این اشکال از عدم توجه به سابقه تاریخیِ طولانی         نظر می به

، بلکـه  نیـست سیـسی اسـلام     أداري از احکـام ت    برده. ت گرفته است  أهاي دینی نش  مجموع آموزه 
بـر همـین اسـاس،    . هاي اجتمـاعی بـوده اسـت   علت امضاي آن، ضرورت    .حکمی امضایی است  

شارع و مورد ترغیـب  ، مورد رضایتتنها مطلوب شارع نبوده، بلکه آزادسازي بردگانگیري نهبرده
: ؛ توبـه  89: ؛ مائـده  92: ؛ نساء 177: بقره. (او بوده، حتی کفاره برخی از گناهان شمرده شده است         

ــد60 ــز، ر13-12: ؛ بل ــاملی، : ك.؛ و نی ــی، 12-23/9: ق1409حرّع ؛ 114-3/105: ق1408؛ حلّ
) وبلاگ حقیقت: ؛ نیز677-11/605: ق1412؛ نجفی، 260-6/251: ق1410عاملی، 

یـورش  : عوامل برده شده افراد در عصر پیدایش اسلام در کشورهاي مختلف عبارت بود از             
یـا   خـود  فـروش مـدیون،   در برابر دیـنِ     گیري  برده هاي ضعیف، متمولان و قدرتمندان به انسان    

اسلام فقط گـرفتن اسـیر در جنـگ را رد نکـرده و     . فروش فرزندان خود و گرفتن اسیر در جنگ     
؛ )31؛ سـید رضـی، نامـه    14:؛ حجرات70: اسراء: ك.ر(سایر عوامل برده گرفتن را رد کرده است      

کـردن  زندانی .2؛  اناسیرۀکشتن هم  .1: اشتاسلام چند راه فراروي خود دربارة اسیران جنگی د        
ان مطابق مصالح اسلامی بـا گـرفتن        اسیرآزادسازي  . 4اسیران؛  آزادسازي دفعی    .3ۀ اسیران؛   هم

ان پس از هضم فرهنگـی در  آنآزادي تدریجی اسیران و  درآوردن  قیمومتبه .5؛  فدیه یا بدون آن   
سوم غیرمنطقی و موجب تقویت و       ةشیو .د بود هاي دینی در تضا   ل با آموزه  او ةدو شیو . مسلمانان

اخیر را برگزید و براي رعایت حقـوق         ةبنابراین، اسلام دو شیو    .گشتبازسازي دشمن متجاوز می   
؛)33و32:؛ نـور  36و25: ؛ نـساء  221: بقـره : ك.ر. (کـرد اي را تـشریع     احکام ویژه  ،ناسیراانسانی  

هـاي آن در  دگـان، غیرقابـل انکـار و داسـتان    درحالی بود که رفتار غیرانسانی غربیـان بـا بر       این
) 310-2/307: 1365دورانت، . (معتبر تاریخی نقل شده استهايباکت

داري از کـشورهاي  شیوة اسلام در تربیت و آزادسازي تدریجی بردگان موجب گشت که سنتّ بـرده           
اـ قـرن       شـیوه داري در همۀ    اي که برده  گونهاسلامی، زودتر از کشورهاي غربی رخت برکند؛ به        اـي آن، ت ه

اـم گرفتـه        آنچه در دو قرن اخیر به     . نوزدهم در اروپا رواج داشت     اـن    ،عنوان مبارزه با بردگـی انج بیـشتر هم
مـوارد جنگـی در بعـضی   شیوة برخورد با اسـیران  وگرنه گیري در غیر جنگ است؛هاي برده شیوهمبارزه با   

) 110: 1387منتظري، (.گرفتن اسیران جنگی استتر از بردگی در عصر اسلام درمراتب بدتر و سختبه
شـدند، آزادسـازي اسـیران توسـط        در عصري که اسیران لشکر مقابل به بردگی گرفته می         

. رسیدنظر میمسلمانان غیرعقلایی به
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که منتسکیو بـه ایـن      عوارض سوء اجتماعی درپی داشت؛ چنان     نیز  آزادسازي دفعی بردگان    
: ستنکته اشاره کرده و گفته ا

وضع یک قانون مخـصوص، صـلاح نیـست؛          ۀوسیلاز غلامان به   يشماریب ةآزادکردن عد 
يبـرا . دارد یو سیاس ـ  یمعایب اجتماع  یگردد و حت  یجامعه م  يزیرا موجب اختلال نظم اقتصاد    

دادن در انتخابات را پیـدا کـرده بودنـد، حـائز            يرأحق   چون غلامان آزاد شده    ،یدر ولسین  ،مثال
از یکند، یک ـیموجب آن، هرکس از افراد آزاد عروسوضع کردند که به    یده و قانون  اکثریت گردی 
عروس بخوابد و شب دوم او را تسلیم داماد با دختر تازهیل عروسشده باید در شب اوغلامان آزاد

. لازم و مناسب باشد    يهايسازو همراه با فرهنگ    یکردن غلامان، باید تدریج   بنابراین آزاد ! کند
)428: 1355تسکیو، من(

اي بـراي خـود آنـان    توانـست نتـایج نابودکننـده   آزادسازي دفعی و بدون برنامه بردگان می  
:دنبال داشته باشدبه

خـود،   یطفیل ـ ییت زیست کرده و دراثـر زنـدگ       که بردگان از دیرزمان، تحت رقّ     یجایاز آن 
آزاد یآنهـا را یکبـاره از قیـد بردگ ـ   جهت اگر اسلام همه ازاین ،انداستعداد بار آمده  یتجربه و ب  یب
مستقل و اداره    یو لیاقت، قادر به تشکیل زندگ      یکاف ۀاثر نداشتن تجرب  ساخت، ممکن بود در   یم

یکل ـشده، بـه براثر علت یاد،شدنکه بعد از آزادـمانند غلامان قدیم آمریکا  ،درنتیجه؛آن نباشند
)482: 1334لوبون،گوستاو. (رفتندیازبین مـنیست و نابود شدند

نگهداري موقت   .ستن ا ها و رشد معنوي آنا    تربیت دینی انسان   ،از اهداف مهم اسلام   یکی  
معنوي آنان پـس از  يبا معارف اسلامی و زمینه ارتقا     آنان  آشنایی  سبب  بردگان میان مسلمانان،    

ةنـان، شـیو   مدت و سپس آزادي آ    اساس، خریداري بردگان و نگهداري کوتاه     براین. شدمیآزادي  
) 110/41: ق1404مجلسی، . (در این زمینه بود) ع(پیشوایان معصوم

هاي مذهبیحقوق اقلیت. 2-3
شـمارد و بـین آنـان و مـسلمانان          از نظر برخی، اسلام حقوق غیرمسلمانان را محترم نمـی         

.تبعیض قائل است
و حقـوق بنیـادین   : اسـت هـا دو قـسم  حقـوق انـسان   : این پرسش شبهه ایـن اسـت      پاسخ  
حـق  حیـات، حـق  تعیـین سرنوشـت،  حق :عبارتند ازحقوق اساسی و بنیادین انسان  .غیربنیادین

ثابـت،   ،فطـري  ،هاحقاین... . و   امنیت فردي و اجتماعی   حق   ،آزادي اندیشه حق   زندگی سالم، 
آنهـا   از بـودن خـاطر انـسان   به نظر از عقیده و مذهب،    صرف ،هاو انسان  اندغیرقابل سلب و ذاتی   
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تفـاوت   .فـردي و اجتمـاعی    : انـد گونـه حقوق غیربنیـادین دو     ) 15: 1385منتظري،  . (ندخورداربر
نظر از اختلاف صرفآید که شمار میاز قسم اول به،غیرمسلمانان در برخی حقوق مدنی و جزایی

.برابري حقوق آنان بـا مـسلمانان را فـراهم آورد           ۀتواند زمین حکومت اسلامی می   ،بارهآراء دراین 
مـشروع و  ،هرچند تحت نام قانون اساسی    ،انآنبسیاري از حقوق اجتماعی نیز با انعقاد قرارداد با          

آنچه باقی مانده و محل بحث است آن دسـته از حقـوق اجتمـاعی اسـت کـه             . قابل استیفا است  
. اسـت هـاي دینـی   گردد که برخلاف آمـوزه  نوعی تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان را موجب می       

منوط به پذیرش اکثریـت افـراد     فردي، تصدي منصب اجتماعی براي هر    حق   ثبوت)141: نساء(
هـاي  و ملتزم به آموزه    که اکثریت آن مسلمان    ؛ و فرض این است در جامعه اسلامی       جامعه است 

 ـ             ،باشندمی اسلامی همـراه  هتصدي غیرمسلمان براي منصبی که نوعی سلطه را بـر مـسلمانان ب
اي هیچ فرد یا    و در هیچ جامعه    است؛آن جامعه   افراد  اکثریت  حق   است و مخالف خو  ،داشته باشد 

نان بـراي   مذهب و دین از نگـاه متـدی       . اکثریت آن جامعه را نادیده بگیرد     حق   گروهی حق ندارد  
کسانی که آن دین و مذهب را ندارند، نـوعی فقـدان شـرایط اسـت و کـسی کـه فاقـد شـرایط                    

)118: 1387منتظري، . (حاکمیت بر آنان را نداردحق ،شده نزد اکثریت جامعه استپذیرفته

مرزهاي ملی. 2-4
هاي دینی خود با شناسایی شرط مـذهب، بـراي مرزهـاي    مسلمانان در آموزهاز نظر برخی،  

تقسیم » دارالکفر«و  » دارالاسلام«ملی اعتباري قائل نیستند و در مبانی نظري خود، جهان را به             
یک از راي غیرمسلمانانی که در درون مرزهاي ملی آنان قرار دارند، هیچاند و براین اساس، بکرده

.حقوق شهروندي را قائل نیستند
مبناي اعتبار و مشروعیت «گیرد؛ زیرا هاي اسلامی نشأت میاین اشکال از عدم دقت در آموزه

و پـی توافـق   حقوق عقلایی و مورد امضاي شرع است که شهروندان یک کـشور در            ،مرزهاي ملی 
نـسل بـه   ،مرزهاي خود، نسبت به آب و خاك و محل تولد و زندگی خود   قرارداد بر تعیین مرز با هم     

و اهتمام و پایبندي اسلام بـه معاهـدات و قراردادهـا در             ) 40: 1387منتظري،  (» اندپیدا کرده  ،نسل
: ؛ مؤمنون 17: ء؛ اسرا 91: ؛ نحل 58: ؛ انفال 14-12و7و1: مائده. (خوبی نمایان است  منابع دینی آن به   

: 1362؛ صـدوق،    53و نامه    241خطبه  : ق1387؛ سید رضی،    2/72: ق1367ابوداوود،  : ك.؛ نیز، ر  8
. اي که بـا دشـمن متجـاوز منعقـد شـده اسـت، تأکیـد دارد                و اسلام بر پایبندي به معاهده     ) 1/254
شوایان و در عمــل نیــز ایــن پایبنــدي از ســوي پیــ) 51/11-49: ق1409؛ حرعّــاملی، 5-4:توبــه(

)514: ق1382؛ منقري، 333-3/332: ق1412هشام، ابن. (به اثبات رسیده است) ع(معصوم
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اصول مورد انتقاد. 3
هـا بـا   آمیز انـسان  المللی حقوق بشر براي نیل واقعی جهان به همزیستی مسالمت         نظام بین 

ور اعـلام  و اصـولی را بـدین منظ ـ  تأکیـد یکدیگر، بر شناسایی و حمایت از حقوق بنیـادین بـشر    
این اصول هرچند قابل ستایش و گامی مثبت تلقی شده، انتقادهایی را نیـز دربـر داشـته         . کندمی

:؛ ماننداست

غفلت از مسئولیت انسان. 3-1
او او بـدون تکلیـف      حـق    ، و او بـدون مـسئولیت    ،نظام کنونی حقوق بشر، به آزادي انسان      

وجه ممیز انسان از سـایر      . سازدنیت رها می  آدمی را از قید انسا     ،این نحوه نگرش   .نگریسته است 
السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين    يإِنَّا عرضْنَا الْأَمانَةَ علَ   {: پذیري اوست موجودات، اراده و مسئولیت   

        انـا الْإِنْـسلَهمحـا ونْهم أَشْفَقْنا ولْنَهمحي کـه اسـتحقاق    ونـه گهمـان  انـسان، ) 72: احـزاب (}أَن
نـسبت بـه   موجوداتی که در اختیـار اوسـت و          ۀمندي از مواهب خلقت را دارد، نسبت به هم        بهره

خداونـد در برابـر آفـرینش انـسان،         ) 107-105: 1385مطهـري،   . (همنوعان خود مسئولیت دارد   
:خـویش را بـر وي تکلیـف کـرد    هايو اطاعت از دستور خواست  مسئولیت آبادانی جهان را از او       

}         هوا إِلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسضِ والْأَر نم أَنْشَأَكُم وانّكـم مـسئولون    «؛  )61: هـود (}ه

) 166ۀخطب: ق1387سید رضی، (» .حتي عن البقاع والبهائم
 ـ  هـر متبادل و متلازم است و       ،هاو تکلیف میان انسان   حق   از سوي دیگر،   ی بـراي  جـا حقّ

نفـع او حقـوقی     کسی که بـه    .همراه خواهد داشت  دیگري به  ةتکلیفی را برعهد  ي ثابت گردد  فرد
و ) 12: 1385منتظـري،  (دارنداودیگران نیز حقوقی برعهده معمولاً،برعهده دیگران اعتبار شده   

اي بر  وظیفه درمقابلکه  شود مگر این  هیچ حقی براي کسی ثابت نمی     «: )ع(علیحضرت  تعبیر  به
،مقابـل درکـه   شود مگر این  اي بر دوش کسی ثابت نمی     شود، و هیچ وظیفه   وش او گذاشته می   د

اي آن وظیفه  برابر ی ثابت باشد که در    فرض براي کسی حقّ   و اگر به  . گرددی براي او ثابت می    حقّ
)216خطبه : ق1387سید رضی، (» .نداشته باشد، او تنها خداوند سبحان خواهد بود

به حق اجتماععدم توجه . 3-2
دهـد؛  کند و اصالت را بـه فـرد مـی   ها تأکید میالمللی حقوق بشر بر حقوق فردي انساننظام بین 

. ها و غایات جستجو کردمند و داراي ارزشکه حقوق طبیعی را باید در درون نظامی هدفدرحالی
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یعت است، توجه طبیعت به غایت است و زندگی اجتماعی از غایات کمالیه طب،مبناي حقوق
. جزئی یک فـرد باشـد  حق است، هرچند مستلزم ابطالحق و هرچه درجهت کمال طبیعت باشد     

بدون حق است؛ و اگر خـود    حق   بنابراین، ظلم عبارت از ابطال    . اندحقوق مقتضی و نه علت تامه     
معنـاي اعطـاي اصـالت اجتمـاع و     البته این بـه ؛را داده باشد، ظلم نیست    حق   ابطالحق   طبیعت

. دانستن هردو استحقّمعناي ذيفرد در آن نیست؛ بلکه بهحق حلالاضم
اي از روابـط اسـت؛      ابتناي زندگی افراد بشر براسـاس سلـسله        ،بودن انسان معناي اجتماعی 

. دانـستن آن صـحیح نیـست    اجتماع، خـود، وجـود و آغـاز و پایـان و حقیقـت دارد و اعتبـاري                 و
)124-2/122، 325-1/324: 1374؛ 236-235و189: 1361مطهري، (

غفلت از معنویت. 3-3
هاي معنوي و متعالی انسان و آغاز و فرجام نظام کنونی حقوق بشر در تبیین حقوق، از جنبه

هـاي محـسوس و     و بـه ارزش   » انسان الهـی  «و نه   » انسان انسانی «او غفلت ورزیده، و تنها به       
که وي ـ شده و به حیثیت ذاتی او  این نگاه از عدم شناخت انسان ناشی. مادي توجه کرده است

 ـ را از سایر موجودات متمایز ساخته و حقوقی را برایش قائل شده فاقـد  وتـوجهی نـدارد   اسـت 
حقیقت این است که معنویت بدون ایمـان بـه   . مین حقوق و نیازهاي انسان است    أتوانایی براي ت  

کنـد  انیت و اخلاق را معنادار مـی     هایی که انس  پذیر نیست و یافتن ارزش    و معاد امکان   أخدا و مبد  
: 1362؛  279: 1366همـو،   . (نیـست یعنی خداوند، میـسر      ،گرفتن سرسلسله معنویات  بدون درنظر 
)205-180: 1380: توسلی: ك.؛ نیز، ر175-169: 1376؛ 254-256

اي ه ـاند امـا برداشـت    ها اصل نیاز انسان به معنویت و ایمان به خدا را پذیرفته           برخی از اومانیست  
دانند؛ در حالی که اگر اصـل ایـن نیـاز بـراي     ها میشدن حقوق انسانباره را موجب پایمالمتضاد دراین 

انسان ضروري دانسته شده است، باید در جستجوي راهـی بـراي بـرآورده سـاختن آن بـدون تـضییع                     
 ـ              ها بود، نه این   حقوق انسان  ین ایـن دو    که درجهت انکار یا نادیده انگاشتن آن قـدم گذاشـت و جمـع ب
.گردد مگر با پذیرش دین و ارائه و تبلیغ گرایشی از آن که بر هردو جنبه تأکید داردحاصل نمی

شمولیعدم جهان. 3-4
معرفـی   جهـان شمول و آرمان مشترك بـراي تمـام مـردم           حقوق بشر امروز، خود را جهان     

هـاي غیرغربـی را   شـت برداو بینی خاصی پیروي کرده  کند، اما واقعیت این است که از جهان       می
.فاقد صلاحیت دانسته است
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عنـوان گـوهر   هاي نظام کنونی حقوق بشر، عدم توجه بـه فطـرت بـه            ترین کاستی از مهم 
.ها، و حقوق و نیازهاي مبتنی بر آن استمشترك انسان

ها دربرابر یکدیگرها و ملتغفلت از مسئولیت دولت. 4-5
سخن گفتـه شـده اسـت و        » خود«ها و حقوق    زاديدر سراسر اعلامیه جهانی حقوق بشر از آ       

. با دیگران اتحادیه تشکیل دهد    » منافع خود «به فرد داده شده است که براي دفاع از          حق   حتی این 
شـده دیگـران   اي دربرابر حقوق پایمالچه وظیفهحق   ها همه نیکوست؛ اما این خود صاحب این       این

آمیـز، اصـل   لی که یکی از اصول همزیستی مـسالمت دارد؟ اعلامیه دراین زمینه ساکت است؛ در حا      
این دو زمانی پسندیده و ضامن حقوق       . تبع آن، اصل عدم مداخله است     ها و به  حاکمیت مطلق دولت  

. ها ستم نورزندهاست که حاکمان، خود، ناقض حقوق نباشند و به انسانو تسالم میان انسان
آنان را موظف به یاري مظلومـان کـرده   وتهبرابر یکدیگر مسئول دانسها را در  قرآن انسان 

:شودو آیه زیر استفاده میمعروف و نهی از منکر این وظیفه، از آیات امر به. است
}   بر قُولُـوني ينالَّذ انالْوِلْداءِ والنِّسالِ وجالر نم ينفتَضْعسالْمو بِيلِ اللَّهي سف لُونلَا تُقَات ا لَكُممنَـا  و

)75: نساء(}أَخْرِجنَا من هٰذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنَا من لَدنْك وليا واجعلْ لَنَا من لَدنْك نَصيرا
جنـگ ،انـد ضـعف کـشیده شـده     و چرا شما در راه خدا و مردان و زنان و کودکانی کـه بـه               

کنند خـارج  ما را از این شهري که اهل آن ظلم می         ،خداوندا: گویندیکه همواره م  آنانی ؛کنیدنمی
».کن و براي ما از پیش خودت دوست و یاوري قرار ده

هاي حقوق بشردوستانه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت کـه             امروزه در دکترین   ،موضوعاین  
.ي بسته نگاه داردااستفادهاي پیگیري شود که راه را براي هرگونه سوءگونهالبته باید به

سازي مساوات و عدالت مرادف. 3-6
اي را که هریـک معنـا و کـاربرد ویـژه          » مساوات«و  » عدالت«هايحقوق بشر امروز، واژه   

هـا را خواسـتار شـده     عرصه ۀبر عدالت، مساوات در هم     تأکیدجاي  دارند، مترادف فرض کرده، به    
معناي تـساوي در    عدالت به  لیو ؛لت باشد و تکلیفی باید براساس عدا    حق   هربدیهی است   . است

هرآنچـه اسـتحقاق دارد داده شـود و بـه     فرديکه به هراین معناستبلکه به،جهات نیست  ۀهم
نه از نظر کرامت انسانی و       ،این تفاوت  .وگرنه ظلم به او خواهد بود     ؛  دگردتوان دارد تکلیف    آنچه

ت که تکالیف و حقوق باید مطابق با فطرت بلکه از این نظر اس؛گذاري نسبت به آنان استارزش
. ها و نیازهاي آنان باشدو خلقت افراد و استعدادها و توانایی
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گیرينتیجه
المللـی  مین صلح و امنیت بین    أهاي موثري در ت   ، گام فراوانهاي  جهان پس از تجربه جنگ    
ها رده است؛ اما قرنکتأکیدها و حقوق اساسی بشر آمیز و آزادي  برداشته و بر همزیستی مسالمت    

بر این اصول پاي فشرده و نـسبت بـه حقـوق همـه     ،ویژه دین اسلامبه،پیش از آن، ادیان الهی    
از . اندسفارش کرده،بدون نظرداشت عقیده، نژاد، رنگ، جنس، زبان و موقعیت اجتماعی،هاانسان

و متجـاوزان بـه حقـوق       دیدگاه اسلام، تنها استثنا بر اصلِ اصیل همزیستی و تـسالم، محاربـان              
. هایند که راهی را جز مقابله باقی نگذارندانسان

که بخـشی از آن حاصـل   باعث گردیده  ادیان، نتایج دردناکی را      گزیدن از دستورهاي  دوري
اسـت  شایسته . استهاي دینی ها نسبت به آموزهمندان از دین و جهل تودهاستفاده ابزاريِ قدرت  

هـاي  د به بازگشت از تخاصم به تسالم، و از ستم بـه عـدالت، آمـوزه               خو هايدر تصمیم ها  انسان
و حقوق و نیازهـاي خـویش را براسـاس گـوهر مـشترك              راهنماي خویش سازند    اصیل دینی را    

را  هاانسانو با تلاش براي شناخت حیثیت ذاتی انسان، حقوق           کنندیعنی فطرت، تبیین     ،انسانی
توجهی به خدا   که اشتباه گذشته یعنی بی    د؛ نه آن  نگیربنظر  مان در أتو ،ها و تکالیف  کنار مسئولیت 

استفاده متجاوزان از   سازي راه سوء  د و براي مسدود   نو معنویت را در مسیري دیگر همچنان بپیمای       
هـا، شناسـایی نیازهـاي مـادي و       مین حقـوق انـسان    أتنها راه ت  . دندین، اساس آن را نادیده انگار     

بدون توجه به    ،پیگیري حقوق بشر  . ین حقوق و تکالیف براي اوست     تبی ،دنبال آن معنوي او، و به   
راه . مین صلح و تسالم در جهان نـاموفق خواهـد بـود   أنیازهاي معنوي انسان، راهی ناتمام و در ت       

دو جنبه از هربه دستیابی به این هدف، توجه به فطرت و پذیرش و تبلیغ قرائتی از دین است که 
. دهدمیاهمیتنیازها و حقوق انسان 
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.۱۱۳۷۳، جلد تفسير شريف لاهيجييجي، محمدبن علي، شريف لاه.٢٤

. ۷١٣٦٥، جلد الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن. ٢٥
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.۱۳۸۲جهاد در اسلامصالحي نجف.٢٦

. ۱۱۳۶۲، جلدالخصال.٢٧

. ۲۱۳۶۲، جلد پرتوي از قرآن.٢٨

، ۱۷۱۹، ۱۳، ١۲، ۵، ۳،  ٢،  ۱الميزان في تفسير القرآن   طباطبايي، محمد حسين،    .٢٩
١٣٩٧ .

۲۳،  ١البيان في تفسير القرآن   مجمعلطبرسي، فض .٣٠
١٣٧٩ .

٢٥مجمع البحرين .٣١
١٣٧٥.

، ۲۳، تحقيـق ق   التبيان في تفسير القرآن   .٣٢
١٤٠٩.

.۱۳۵۵فرهنگ عميدعميد، حسن، .٣٣

۴، جلـد  من وحي القرآن  فضل.٣٤
۱۴۱۹.

.١٣۳۶ي۱، جلد الزام المخالفينيمنهج الصادقين فيكاشان. ٣٥

، موسـسه  الملـل آميز در اسلام و حقـوق بـين  همزيستي مسالمت كريمي.٣٦
۱۳۸۳.

.۱۳۶۸المللنهادهاي روابط بين.٣٧

.۱۱۴۰۵الكافي.٣٨

: ، ناشـر  ۱تمدن اسلام و عرب   .٣٩
۱۳۳۴ .

. ۴۱١٤٠٤، جلد بحارالانوارمجلسي، محمدباقر، .٤٠

.۱۲۱۳۷۴اسلام و مقتضيات زمان.٤١

.۱۳۶۱، نشر حكمت، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلاميــــــــــــــ، .٤٢

.۱۳۶۲)(تعليم و تربيت در اسلامــــــــــــــ، .٤٣

.۱۳۸۵ها و اندرزهاحكمتــــــــــــــ، .٤٤

.۱۳۶۶فلسفه اخلاقـــــــــــــ، ـ.٤٥

.۱۳۷۶نظام حقوق زن در اسلامــــــــــــــ، .٤٦

.۴۱۳۶۱، جلد فرهنگ معين متوسطمعين، محمد، .٤٧
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.۱۱۳۶۸، جلد التفسير المبين.٤٨

.۱۳۵۵روح القوانين، .٤٩

.۱۳۸۲جا، ، بيجزوه درس خارج مكاسب محرمه.٥٠

. ۱۳۸۷حكومت ديني و حقوق انسانــــــــــــــــ، .٥١

،۲، جلـد    ةدراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولةالاسـلامي       ــــــــــــــــ،  .٥٢
۱۴۱۱ .

.۱۳۸۵رساله حقوقــــــــــــــــ، .٥٣

. ۱۳۸۲وقعة صفين.٥٤

.تاجا، بي، بيفرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي.٥٥

۱۱، جلـد    جواهر الكلام في شـرح شـرائع الإسـلام        ي، محمدحسن،   نجف.٥٦
١٤١٢.


